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پرده نقره‌ای

»انجمن منتقدان فیلم آنلاین« برگزید
 بهترین‌های سینما در سال 2018 
»انجمن منتقدان فیلم آنلاین« چهارشنبه 
۲۶ دسامبر فهرســت نامزدهای جوایز امسال 
خود را اعلام کرد. در نامزدهای جوایز امسال فیلم 
»ســوگلی« به کارگردانی یورگوس لانتیموس 
با نامزدی در ۸ رشــته پیشــتاز نامزدها بود، از 
بخش‌های مهمی که »سوگلی« در آن‌ها نامزد شد 
می‌توان به سه شاخه بازیگری زن )اولیویا کُلمن، 
اما استون و ریچل وایس( و نیز بهترین کارگردانی 

و بهترین فیلمنامه اشاره کرد.
»انجمن منتقدان فیلم آنلاین« از سال ۱۹۹۷ 
کار خود را آغاز کرده اســت. این انجمن متشکل 
از خبرنگاران، تاریخ‌نگاران و پژوهشگران عرصه 
فیلم است که نظرات خود را روی اینترنت منتشر 

می‌کنند.
دوم ژانویه ۲۰۱۹ برندگان بیست‌و‌دومین دوره 

این انجمن اعلام خواهد شد.
فهرســت کامل نامزدهــای جوایز »انجمن 
منتقدان فیلم آنلاین« سال ۲۰۱۸ به شرح زیر 

است:
نامزدهــای بهتریــن فیلــم: »نابــودی«، 
»بلک‌ک‌کلنزمن«، »کلاس هشتم«، »سوگلی«، 
»اولین اصلاح شده«، »موورثی«، »اگر خیابان بیل 
زبان داشت«، »رُما«، »ستاره‎ای متولد می‎شود«، 

»سوسپیریا«، »تو هرگز واقعا این‎جا نبودی«
نامزدهای بهتریــن فیلم انیمیشــن بلند: 
»شگفت‎انگیزان«، »جزیره سگ‌ها«، »میرای«، 
»رالــف اینترنت را خــراب می‎کنــد« و »مرد 

عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی«

نامزدهای بهترین کارگردان: آلفونسو کوارون 
»رُما«، بری جنکینز »اگر خیابان بیل زبان داشت«، 
یورگوس لانتیموس »ســوگلی«، اسپایک لی 
»بلک‌ک‌کلنزمن«، لین رمــزی »تو هرگز واقعا 

این‎جا نبودی«
نامزدهای بهتریــن بازیگر نقــش اول مرد: 
کریستین بیل »معاون«، بردلی کوپر »ستاره‎ای 
متولد می‎شود«، ایتن هاوک »اولین اصلاح شده«، 
خواکین فینیکس »تو هرگز واقعا این‎جا نبودی«، 

جان دیوید واشینگتن »بلک‌ک‌کلنزمن«
نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن: یالیتزا 
آپاریچیو »رُما«، تونی کولت »موروثی«، اولیویا 
کُلمن »سوگلی«، رجینا هال »از دختران حمایت 

کنید«، لیدی گاگا »ستاره ای متولد می‎شود«
نامزدهــای بهتریــن بازیگر نقــش مکمل 
مــرد: ماهرشــالا علی »کتــاب ســبز«، آدام 
درایور»بلک‌ک‌کلنزمن«، ریچــارد ای گرانت 
»هرگز می‎توانی مرا ببخشی؟«، مایکل بی جوردن 

»پلنگ سیاه«، استیو یون »سوختن«
نامزدهای بهترین بازیگــر نقش مکمل زن: 
الیزابت دبیکی »بیوه‌هــا«، رجینا کینگ »اگر 
خیابان بیل زبان داشــت«، توماس مک‌کنزی 
»هیچ ردی باقی نگذار«، اما استون »سوگلی«، 

ریچل وایس »سوگلی«
نامزدهای بهترین فیلمنامه اصلی: »کلاس 
هشتم«، »سوگلی«، »اولین اصلاح شده«، »رُما«، 

»ببخشید مزاحم شدم«
نامزدهــای بهتریــن فیلمنامه اقتباســی: 
»بلک‌ک‌کلنزمــن«، »هرگــز می‎توانــی مرا 
ببخشی؟«، »اگر خیابان بیل زبان داشت«، »هیچ 

ردی باقی نگذار«، »بیوه‌ها«
نامزدهــای بهتریــن تدوین: »ســوگلی«، 
»نخستین انســان«، »ماموریت: غیرممکن-

فال‌اوت«، »رُما«، »بیوه‌ها«
نامزدهای بهترین فیلمبرداری: »جنگ سرد«، 
»سوگلی«، »نخستین انسان«، »اگر خیابان بیل 

زبان داشت«، »رُما«
نامزدهای بهترین موســیقی متن: »پلنگ 
سیاه«، »نخستین انسان«، »اگر خیابان بیل زبان 

داشت«، »جزیره سگ‌ها«، »سوسپیریا«
نامزدهــای بهتریــن فیلم اول: آری آســتر 
»موروثی«، بو برنهام »کلاس هشــتم«، بردلی 
کوپر »ستاره‎ای متولد می‎شود«، کارلوس لوپز 
اســترادا »نقطه کور«، بوتس رایلی »ببخشید 

مزاحم شدم«
نامزدهای بهترین فیلم غیرانگلیســی زبان: 
»ســوختن«، »جنگ ســرد«، »رُما«، »دزدان 

فروشگاه«، »ساما«
نامزدهای بهترین فیلم مستند: »فری‌سولو«، 
»مراقب فاصله بودن«، »طفره روها«، »سه غریبه 

همسان«، »تو همسایه من نیستی؟«

آذر فخری، روزنامه‌نگار

نویسنده و کارگردان: روح‌الله 
حجازی

بازیگران: ســاره بیات، ســاعد 
ســهیلی، امیررضا رنجبران، مروارید 
کاشیان، ژیلا دایى، رضا احمدى، بازیگر 

خردسال سید علیرضا میرسالارى
    

این فیلم ســعی دارد به مســائل 
کودک‌آزاری در بعد تجــاوز و تعرض 
نزدیک شود.»اتاق تاریک« می‌کوشد 
یک واکاوی روان‌شناسانه در مورد حفظ 
حریم بدن کــودکان، و رفتار و برخورد 
اطرافیان در مقابله با بروز چنین اتفاقی 

ارائه بدهد. 
»اتاق تاریک« در واقع شــاید اشاره 
به درون هر کدام از ما دارد که در گوشه 
گوشه‌های تاریک آن، هراس‌ها و رنج‌ها 
و آسیب‌های‌مان را پنهان کرده‌ایم و از 
افشای آن‌ها می ترسیم، زیرا بازخورد 
اطرافیان و جامعه‌ای که در آن زندگی 
می‌کنیم، بــه گونه‌ای اســت که اول 
خودمان در مظان اتهام قرار می‌گیریم 

و ابتدا خودمان بازخواست می‌شویم. 
هاله )با بازی ســاره بیات( و فرهاد 
)با بازی ساعد ســهیلی( زن و شوهری 
هســتند که از یک خانه تنگ و تاریک 
در محلات پایین شهر، به یک مجتمع 
آپارتمانی نوساز در بالای شهر، نقل مکان 

می‌کنند؛ به این امید کــه در این خانه 
بزرگ و در این بخش از شهر، به آرامش و 
آسودگی برسند. البته برای اجاره کردن 
چنین خانه‌ای، آن‌ها به شــدت تحت 
فشار مالی قرار می‌گیرند، اما هر دو با کار 
کردن-تقریبا هر کاری- تلاش می‌کنند 
از پس این مشکل بربیایند. فرهاد داروی 
قاچاق می‌فروشــد و هاله که مترجم 
است، در یک عطرفروشی کار می‌کند. 

اما پریشــانی به زودی راه این خانه 
را پیدا می‌کند. امیر، پســر این زوج در 
بیابان اطراف مجتمع مســکونی گم 
می‌شود و توســط یکی از همسایه‌ها 
پیدا می‌شــود در حالی‌کــه خودش 
را خیس کرده اســت. ابتــدا والدین او 
مسئله را زیاد جدی نمی‌گیرند، شاید 
از ســگ‌های ولگرد بیابان ترســیده. 
هرچند شــب ادراری و اضطراب بچه 
مدام بیشتر می‌شود، اما پدر و مادر درگیر 
مشکلات خانه و سررسید چک‌های‌شان 
هستند. در نهایت امیر  با یک سوال، پدر 
را وارد ورطه‌ای می‌کند کــه باید از آن 
ســر دربیاورد. امیر در حمام از پدرش 
می‌پرســد که دیدن بدن کسی، عیب 
اســت؟ و پدر که به ســوال مشکوک 
می‌شود می‌پرسد آیا کسی بدن او را دیده 
اســت و امیر اعتراف می‌کند که بله. اما 
هرچه فرهاد اصرار می‌کند چه کسی؟ 

امیر پاسخ نمی‌دهد.
ابتدا فرهاد به همسایه‌ها و به‌خصوص 

به جوانانی که با دختر یکی از همسایه‌ها 
دوست‌اند و با او رفت‌وآمد دارند   مشکوک 
می‌شــود و آن‌ها را تحت‌نظر می‌گیرد. 
اما درنهایت به این نتیجه می‌رســد که 
کار آن‌ها نیست، هرچند فرهاد فقط به 
پسران این گروه شک می‌کند. در مرحله 
بعد، فرهاد به برادرزاده هاله مشکوک 
می‌شود؛ پسر نوجوانی که پس از متارکه 
والدینش با مادربزرگش زندگی می‌کند 
و هاله گاهــی امیر را به دســت آن‌ها 

می‌سپارد. 
تمام تلاش فرهاد بر این است که هاله 
از این ماجرا بویی نبرد، اما درنهایت، هاله 
متوجه داستان می‌شــود. و حالا نوبت 
اوست که با دلواپسی‌های مادرانه، پی 
این ماجرا را بگیرد. هرچند فرهاد اصرار 
دارد ماجرا به‌صورت فاش و آشکار دنبال 
نشود چون مسئله حیثیتی است و پای 
شرف خانواده در میان است، اما هاله که 
خود را روشنفکرتر از فرهاد می‌داند مصر 
است که هر طور شده مجرم را پیدا کند.

این آسیب حیثیتی است!
برخورد فرهاد با ماجرای پســرش 
به گونه‌ای است که توهم و تصور تجاوز 
و تعرض را در ذهن تماشــاگر تقویت 
می‌کند. این‌که حتما کودک مورد تجاوز 
جنسی واقع شــده و فرهاد، به دلایل 
حیثیتی هم می‌خواهــد ماجرا از دید 
دیگران پنهان بمانــد و هم می‌خواهد 
متجاوز را پیدا کند. برای همین تا اواخر 

فیلم، تماشاگر دچار این تعلیق و التهاب 
اســت که درنهایت حــال این کودک 
تجاوزدیده چه می‌شــود و آیا بالاخره 
والدین به این نتیجه می‌رسند که کودک 
را پیش روان‌کاو ببرند و یا فقط به دادن 

شربت دل‌درد اکتفا می‌کنند؟!
و البته که فقط به همان شربت اکتفا 
می‌کنند. فرهاد، به‌عنوان شوهر چند 
سالی از همسر خود کوچک‌تر است. این 
نکته، تماشاگر آگاه را ارجاع می‌دهد به 
»عقده مادر« و این که فرهاد به عنوان 
یک مرد آســیب‌دیده، برای ماندن در 
حاشیه امن زندگی‌اش، در ازدواج هم 
سراغ زنی می‌رود که از خودش بزرگ‌تر 
است و می‌تواند نقش مادر را در او پیدا 
کند و ادامه دهد. فرهاد خود در کودکی 
مورد تعرض واقع شده، هر چند به این 
مسئله در آخرهای فیلم اعتراف می‌کند. 
اما از همان بر خوردهای اول، می‌فهمیم 
علت تمام حساسیت‌های خاص فرهاد 

در این زمینه برای پنهان ماندن ماجرا 
چیســت: او نمی‌خواهد خودش افشا 
شــود. هرچند ارتفاع‌ترسی‌اش، نحوه 
همسرگزینی‌اش، ترس بی‌موردش از 
سگ‌ها و شیوه برخوردش با دختر جوان 
همسایه، همه نشان می‌دهند که فرهاد 
خود فرد مشکل‌داری است و در این میان 
اوســت که باید درمان شود. اما همین 
فرهاد آسیب‌دیده، که مشکل خود را در 
این سال‌ها پنهان کرده، از پسرش هم 
می‌خواهد این اتفاق را حتی از مادرش 

پنهان کند. 
فرهاد شب‌ها، با چشم‌بند می‌خوابد. 
ابتدا شــاید به این دلیل که خانه هنوز 
پرده نــدارد و نور بیرون شــب‌ها مانع 
خواب او می‌شود. اما این چشم‌بند دقیقا 
ارجاع دارد به این‌که فرهاد نمی‌خواهد 
واقعیت‌ها را ببیند و با آن‌ها مواجهه‌ای 
درست و تسلی‌بخش داشــته باشد. او 
اضطراب را مثل سگ هاری مدام در خود 
حمل می‌کند و حالا دارد آن ‌را به پسرش 

انتقال  می‌‌دهد.
اتاق پنهان و نگاه تک‌بعدی

اما مسئله دیدن بدن بچه برای هاله 
بیش از آن‌که حیثیتی باشــد، بدل به 
نوعی کین‌خواهی و انتقام‌جویی زنانه 
می‌شود؛ او درنهایت با فشار از پسرش 
اعتراف می‌گیرد که بدنش را پگاه، دختر 

بی‌بندوبار همسایه دیده است. 
نویســنده و کارگــردان از پــگاه 
شــخصیتی بی‌بندوبار و جســور ارائه 
می‌دهد؛ دختری که از 17 سالگی هر 
کاری که دلش خواســته کرده و از قضا 
امیر هم شاهد یکی از بی‌بندوباری‌های 
او با دوست پسرش بوده و وقتی امیر از 
پگاه پرســیده چه کار می‌کردند؟ پگاه 
می‌گوید بازی می‌کردنــد؛ امیر این‌ها 
را برای فرهــاد و هاله توضیح می‌دهد و 
اضافه می‌کنــد: از همان بازی‌هایی که 
در تبلت حامد-برادرزاده هاله- آدم‌ها 

با هم می‌کنند.
نگاهی که نویســنده / کارگردان به 
هاله-مادر/همســر- دارد، درســت از 
همان زاویه‌ای است که به پگاه و مادرش 
و درنهایت همه زنان دارد؛ این موجودات 
عصبی، خودخواه، خودمحور و حسودند. 
حتی اگر تحصیل‌کرده باشند، حتی اگر 
مســلط به یک زبان خارجی و مترجم 
کتاب باشند، بازهم به هر حال »زن«اند و 
این یعنی هاله هم نمی‌تواند و نباید بتواند 
به عنوان یک زن، با ماجرای پســرش 
برخورد درست و منطقی داشته باشد و 
حالا که از شوهرش بزرگ‌تر است پس 
می‌تواند نقش مادر را برای او بازی کند    
به او تشــر بزند، تحقیرو بازخواستش 
بکند، در حالی‌کــه احتمالا زنانی که از 
شــوهران خود کوچک‌ترند، این کار را 

نمی‌کنند!  
هاله زنی عصبی اســت، مشکلات 

زندگی را تاب نمی‌آورد، وظایف زنانه و 
مادری‌اش را به درستی انجام نمی‌دهد 
مثلا کم غذا می‌پزد. با هر ناســازگاری 
بچه، او را در اتاقی که هنوز برقش وصل 
نشده و اسمش را گذاشته‌اند اتاق تاریک، 
زندانی می‌کند. درواقــع هاله، کودک 
را مدام از خود می‎رانــد و برای همین 
ارتباط امیر با پدرش خیلی بهتر است؛ 
این فرهاد است که پسرش را شب‎ها در 
آغوش می‎گیرد و برای او قصه می‎گوید. 
رابطه مادر-فرزندی امیر و هاله صرفا در 
نوعی مالکیت خلاصه می‌شود، مالکیتی 
که در رابطه این زن با شوهرش هم دیده 

می‌شود. 
 تمثیل خوبی که خوب 

کار نمی‌کند!
»اتــاق تاریک« ابژه خوبی اســت 
برای دردها و مصایبی که هر انسانی در 
پستوهای ذهن خود پنهان کرده است 
و توان مواجهه با آن‌هــا را ندارد، اما این 
ابژه خوب، در فیلم حجازی نه خوب جا 
می‌افتد و نه خوب کار می‌کند؛ چرا که 
حجازی با نگاه تک‌بعدی‌اش، زنان را به 
زاویه و بن‌بست می‌کشاند تا نشان دهد 
زنانی که در اطراف یک مرد جمع شده‌اند 
تا چه حد می‌توانند به اوآسیب بزنند؛ کما 
این‌که دیدن بدن امیر از جانب پگاه اتفاق 
افتاده، هم‌چنان که بی‌توجهی از جانب 
هاله اتفاق افتاده و باعث گم‌شدن و آسیب 
دیدن امیر شده. و مقصر هاله است که با 
کارکردنش در بیرون، بچه را یا به همسایه 
می‌سپارد یا به مادرش که نوه‌ای نوجوان 
در خانه دارد با چندین مشکل ازجمله 

متارکه والدینش.
»اتاق تاریک« یک داستان سرراست 
و مشخص ندارد. در این اتاق، خانواده و 
حتی جامعه‎ای دیده می‎شود با هزاران 
مشکل که مدام پشت ســرهم ردیف 
می‎شوند: تجاوز، اختلاف سنی، خیانت 
ناامنی، کودک‌آزاری، فقر و ...و هیچ‌کدام 
از این مضامین حتی به موضوع تبدیل 
 نمی‌شــوند چه رســد بــه پیرنگ و 
نویسنده/کارگردان به هر کدام ناخنکی 

زده و »فیلم« ساخته شده است. 

 »اتاق تاریک« تلنگری که نمی‌خورد؛ 

کودک آزاری یا بازی با مضمون

یادداشت

فرهاد، به‌عنوان شوهر چند سالی از همسر خود کوچک‌تر است. این نکته، تماشاگر آگاه را ارجاع می‌دهد به »عقده 
مادر« و این که فرهاد به عنوان یک مرد آسیب‌دیده، برای ماندن در حاشیه امن زندگی‌اش، در ازدواج هم سراغ زنی 

می‌رود که از خودش بزرگ‌تر است و می‌تواند نقش مادر را در او پیدا کند و ادامه دهد. فرهاد خود در کودکی مورد تعرض 
واقع شده، هرچند به این مسئله در آخرهای فیلم اعتراف می‌کند، اما از همان برخوردهای اول، می‌فهمیم علت تمام 

حساسیت‌های خاص فرهاد در این زمینه برای پنهان ماندن ماجرا، چیست.

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

فیلم »مارموز« با برخورداری از درون‌مایه 
سیاسی، اجتماعی و انتقادی در ژانری کمیک 
داستان شــخصی به نام »قدرت‌الله صمدی« 
می‌باشــد. »قــدرت« همانطور کــه از نامش 
هویداست، عاشق رســیدن به منصب و قدرت 
است؛ شخصی از طبقه متوسط جامعه و عشق 
موســیقی که از دوران کودکی همانند هزاران 
کودک که آمال و آرزوهای مشــاغل مختلفی 
چون خلبان، پزشــک، مهندس و... را در ســر 
می‌پرورانند، او هم از ایــن قافله عقب نمانده و 
از همان ایام رویای نمایندگی در مجلس را در 
خیال خود می‌پروراند. به‌گونه‌ای که برای تحقق 
بخشیدن سودای نمایندگی مجلس و نایل شدن 
به رویای بچگی خویــش از انجام هیچ فعالیت 

ریاکارانه  تزویر و تظاهر فروگذاری نمی‌کرد. 
قــدرت‌الله صمــدی متعلــق بــه یکی از 

تندروهای سیاســی حزب قرمز می‌باشد که از 
یک طرف با تزویر و ریا درصــدد نیل به آرزوی 
نماینده مجلس شــدن می‌باشــد و از سویی 
دیگر به‌نوعی همچون درمانده‌ای، اسیر گذشته 
خود اســت. بنابر اتفاقاتی که در خلال داستان 
رخ می‌دهد به یکباره »قدرت« به شــخصیتی 
سیاســی با عنوان ناجی مردم و با شعار وحدت 
و آشــتی ملی تبدیل می‌شــود و به‌این‌ترتیب 
بی‌آنکه ذره‌ای دانش و علم داشته باشد گرفتار 
گرداب بازی‌های سیاست شــده و سرنوشت 

خویش را تغییر می‌دهد.
هســته اصلی و جوهر شــخصیت کاراکتر 
»قدرت« بر‌پایه تزویر و ریا بنا شــده اســت. 
قدرت‌الله صمدی نماد بســیاری از مسئولان و 
دست‌اندر‌کاران امور دولتی و سیاسی است که 
در خفا و پنهان معاصی فراوانی انجام می‌دهند 
ولی در انظار و ملا‌عام خــود را فردی پاکدامن 
و پاکدل و مدافع حقــوق ملت جلوه می‌دهند. 

این افراد ریاکاری، دروغ، فریب اذهان عمومی 
و نیرنگ را دست‌مایه‌ای برای رسیدن به آمال و 
آرزوهای خویش قرار داده‌اند و در عین حال تمام 
تلاش خویش را به‌کار می‌برند تا خود را مومن، 
پاکدامن و دلسوز مردم نشان دهند؛ در‌واقع در 
شرایط حاضر بیماری تزویر و ریاکاری بسیاری 
از مسئولان و دست‌اندر‌کاران امور و نهاد‌های 
مختلف جامعه را آلوده کرده است. بر‌این‌اساس 
کاملا واضح است که نمایش دوگانگی میان افکار 
و اعمال و همچنین انجام رفتار‌های ریاکارانه  از 
سوی مســئولان بخش‌های مختلف نهاد‌های 
قدرت، آسیب بزرگی به جامعه و افراد طبقات 
مختلف اجتماع اعم از پیر و جوان وارد می‌کند 
و به‌گونه‌ای آنان را در گرداب سردرگمی هویت 

گرفتار می‌سازد.
در قلمروی روانشناســی ریــا و تزویر یکی 
از رذیلت‌های اخلاقی محســوب می‌شود که 
به‌عنوان آفت سلامت اجتماعی همواره جوامع 

بشــری را در طول تاریخ تمدن بــه خود آلوده 
ساخته است. روانشناسان بر‌اساس تحقیقات 
و پژوهش‌هــای آسیب‌شناســی معتقدنــد 
دروغگویی و ریاکاری همچــون یک بیماری 
واگیردار روز‌به‌روز در حال گســترش اســت 
به‌گونه‌ای که افــراد تقریبا در اکثر محیط‌های 
اجتماعی از کوچکتریــن و ابتدایی‌ترین نهاد 
که خانواده است تا بزرگترین و بالاترین جایگاه 
اجتماعی بدون هیچ ابایی، از رفتارهای ریاکارانه 
و متظاهر برای رسیدن به مقاصد خویش بهره 

می‌برند. 
براســاس مطالعــات آســیب شناســی 
روانشناســان معتقدنــد یکــی از مهمترین 
علل شــیوع و رواج تزویر و تظاهر و رفتار‌های 
ریاکارانه در جامعه فرار از قانون، ضعف قوانین، 
بی‌عدالتی‌های اجتماعی  فرار از مســئولیت ، 
عدم شایسته‌سالاری بی‌اعتمادی، بی‌تعهدی، 
پارتی‌بازی، ضعــف در پای‌بندی به مســائل 

اخلاقی و نژاد پرستی می‌باشد.
در قلمروی روانشناسی یکی از دلایل اصلی 
ریا و دروغگویی، عدم اعتماد‌به‌نفس، احساس 
نا‌امنی و حقارت و همچنیــن وجود خلا‌های 

شخصیتی در ابعاد مختلف عاطفی، اجتماعی، 
خانوادگــی  شــغلی و یا تحصیلی می‌باشــد. 
در‌حقیقت فردی که از ضعف در اعتماد‌به‌نفس 
رنج می‌برد، در شرایط معمول زندگی و تعاملات 
و مراودات اجتماعی نمی‌تواند خود را شخصی 
موجه نشــان دهد بنابراین بــرای آنکه در‌نظر 
دیگران مقبول واقع شود، همواره به ریا و دروغ 
متوسل می‌شود تا به این طریق بتواند تصویری 
ایده‌آل که با خویشتن خویش در تناقض را به 
معرض نمایش بگــذارد. به‌نوعی افراد متظاهر 
و ریا‌کار به‌دنبال آن هســتند تا خود را خادم و 
خدمتگزار معرفی نمایند، اما افســوس که در 
باطن خویش هیچ ارزش و حقی برای دیگران 

قائل نیستند.
در همین راســتا روانشناسان معتقدند اگر 
راهکارهای مناسب برای اصلاح این نوع رفتارها 
که به یک معضل اجتماعی تبدیل شده، صورت 
نگیرد و همچنین کنتــرل و نظارتی مبنی بر 
رعایت اصول اخلاقی برقراری عدالت اجتماعی 
اعمال نشود ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری 
را به بار آورد و دیگر مجالــی برای جبران باقی 

نماند.

نگاهی به فیلم »مارموز«

خرقه‌ تزویر؛ دستاویزی برای تحقق اهداف

»اتاق تاریک« شاید اشاره 
به درون هر کدام از ما دارد 

که هراس‌ها و رنج‌ها و 
آسیب‌های‌مان را پنهان 

کرده‌ایم و از افشای آن‌ها 
می ترسیم، زیرا بازخورد 
اطرافیان و جامعه‌ای که 
در آن زندگی می‌کنیم، 
به گونه‌ای است که اول 

خودمان در مظان اتهام قرار 
می‌گیریم 

حجازی با نگاه 
تک‌بعدی‌اش، زنان را به 

زاویه و بن‌بست می‌کشاند 
تا نشان دهد زنانی که 

در اطراف یک مرد جمع 
شده‌اند تا چه حد می‌توانند 

به او آسیب بزنند
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